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زنان در قیامی اثرگذار
نگاهی به کتاب «�ک روز آزادی زن»

کتاب «روز آزادی زن» تاریخ شــفاهی اولین راهپیمایی و 

تظاهرات زنان در جریان انقلاب اسلامی و قیام ۱۷ دی 

۱۳۵۶ در مشهد است. این کتاب قیام ۱۷ دی زنان مشهد را 

روایت می کند و شامل هشت فصل است: «رهایی از بند»، «قیام 

علیه طاغوت»، «کوچه های بن بســت»، «زندان زنان»، «تلاش 

برای آزادی»، «پژواک صدای زنان»، «ضمائم» و «اسناد و تصاویر». 

«روز آزادی زن» به کوشش خانم ها سمیه ذوالفقاری، ندا ترکمنچه و ملیحه 

بخشــی نژاد تحقیق و گردآوری شده که نشر «راه یار» با حجم ۱۸۵ صفحه 

راهی بازار کتاب کرده است. در ابتدای کتاب، با اتوبوس آبی رنگ شهربانی 

همراه می شــویم که جلو در آهنی بزرگ زندان زنان نگه می دارد و بیست و 

چند زن چادری از اتوبوس پیاده می شوند. این فصل، دستگیری این زنان 

در تظاهــرات و ورود آن ها به بنــد عمومی زندان زنان مشــهد را به تصویر 

می کشد. فصل سوم، «روز آزادی زن»، روایت کوچه های بن بستی است که 

تظاهرکنندگان پس از راهپیمایــی در آن ها در پی یافتن محلی برای پناه 

گرفتن هستند. فصل چهارم به توصیف زنان زندانی می پردازد و ترس ها، 

نگرانی هــا و شرایط زنان در زنــدان را شرح می دهد. فصل هفتم با عنوان 

ضمیمه نخست کتاب، به معرفی راویان کتاب می پردازد. فصل هشتم کتاب 

نیز دارای اسناد و تصاویری مرتبط با موضوع کتاب است. اهمیت راهپیمایی 

۱۷ دی زنان مشهد در دل خفقان سیاسی و فرهنگی دوران پهلوی، به اضافه 

نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات در گذر زمان، باعث شد بخش تاریخ 

شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بررسی پروژه «قیام 

۱۷ دی ۱۳۵۶ زنان مشهد» را آغاز کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب سال 

۱۳۸۶ دربــاره این  واقعه و اهمیت آن 

فرمودنــد: «در دی مــاه ۱۳۵۶، روز 

هفدهم دی ماه در مشهد، یک 

اجتماع عظیمی، تظاهراتی 

از زنان مســلمان با شعار 

«حفــظ حجــاب» راه 

افتــاد. مــا آن وقت در 

تبعید بودیم. خبر آن را 

شنیدیم که زنان مؤمن 

و مســلمان و شــجاع 

چنین حرکتی را به راه 

انداخته اند.»

 سـینما و تلویزیـون بـه دلیـل ارتبـاط 

به راحتـی  مخاطبـان  بـا  تنگاتنـگ 

می توانـد تأثیـرات فرهنگـی، نگرشـی و حتـی 

تغییـرات بنیادیـن در سـبک زندگـی را به تدریـج 

ایجاد کنـد. اگـر بپذیریم تأثیـر جامعه و سـینما و 

تلویزیـون تأثیـری متقابـل اسـت بـه ایـن معنا که 

هـم آثـار سـینمایی و تلویزیونـی آیینـه وقایـع، 

شـخصیت ها و رویدادهـای جامعه هسـتند و هم 

از سـویی دیگـر می تواننـد تقویت کننـده یـا 

ایجادکننده الگوهـای فرهنگی و اجتماعی میان 

مـردم باشـند، توجـه بـه برخـی مسـائل جدی تـر 

می شـود. یکی از مسـائلی که در چنـد دهه اخیر 

مـورد تأمـل و توجـه بیشـتری قـرار گرفتـه اسـت 

پوشش زنان در آثار سـینمایی و تلویزیونی است، 

پوششـی که نه تنها مورد تأیید شرع بلکـه با عرف 

جامعـه نیـز همـراه باشـد. در ایـن نوشـتار اگـر 

دقیق تـر بخواهیم این پوشـش را در مـورد حجاب 

برتـر و بازنمایی زنـان چـادری در سـینمای ایران 

مورد بررسـی قـرار دهیم بـه نـکات درخـور تأملی 

و  دهه شـصتی ها  اغلـب  شـاید  می رسـیم. 

دهه هـای قبل تـر سریـال «در پنـاه تـو» را بـه یـاد 

داشـته باشـند. لعیا زنگنه در نقش مریم افشار با 

حجاب چادر و مدلـی که برای نگهداشـتن چادر 

انتخاب کـرده بود خیلـی از دخـتران آن دهه را به 

سـمت چادری شـدن و حتی مدل مریم افشـاری 

چـادر سرکـردن متمایـل کـرده بـود. سـال ها بعد 

یکـی از مجریـان بـا مـدل متفـاوت چـادرش و 

اسـتفاده از رنگ هـای متنـوع و شـاد همـراه بـا 

چـادر ایـن الگوسـازی را ایجـاد کـرد. پـس آن 

مجری هـا و دخـتران جوانـی بـه سـمت تقلیـد از 

نـوع پوشـش آزاده نامـداری تمایـل پیـدا کردند. 

ایـن مصداق هـا می تواند جـدای مثبت یـا منفی 

بودن آن، اهمیت الگوسازی رسانه ای در انتخاب 

و مـدل پوشـش باشـد. امـا بـا نگاهـی بـه آثـار 

سـینمایی متأسـفانه در بسـیاری از آثـار، زنـان 

چـادری داسـتان بـا تیپ هـای شـخصیتی ای 

همراه هسـتند که مخاطـب را پـس می زنند. مثلا 

مـادر علی سـنتوری در فیلـم یک خانم جلسـه ای 

چـادری اسـت امـا بـا فرزنـدش ارتبـاط خوبـی 

نـدارد. در فیلـم «عـرق سرد» سـحر دولتشـاهی 

کـه  اسـت  زنـان  فوتسـال  تیـم  سرپرسـت 

برخوردهـای خشـن و افراطی بـا بازیکنـان دختر 

دارد. «در کوچـه بی نام» مادری دخـترش را درک 

نمی کنـد اما چـادری و اهـل روضه و مسـجد و ... 

اسـت و در نگاه کلی در بسـیاری از آثار سینمایی 

متأسـفانه چـادر در زنـدان، زنـان طبقـه پاییـن یا 

فقیـر، در مراسـم عـزاداری و ... کارکـرد پیـدا 

می کند. بنابرایـن با مرور چنیـن بازنمایی از زنان 

چـادری در سـینما نمی توانیـم انتظـار داشـته 

باشـیم کـه الگوسـازی موفقـی در رسـانه از زنـان 

چادری ارائه شـده اسـت. این در حالی اسـت که 

نمی تـوان از آثـار موفقـی ماننـد «ویلایی هـا» اثـر 

منیـر قیـدی یـا «شـیار ۱۴۳» اثـر نرگـس آبیـار یا 

«طلا و مس» سـاخته بهروز شـعیبی و دیگر آثاری 

از این دسـت چشـم پوشـی کرد کـه در بازنمایی 

شـخصیت زنـان چـادری داسـتان بسـیار موفق 

بوده انـد. همین طور که در جامعـه پیرامون خود 

می بینیـم زنان بـه عنـوان کنشـگران اجتماعی و 

در مشـاغل و سـطوح مختلـف علمـی و طبقـه 

اجتماعـی چـادر را بـه عنـوان حجـاب برتـر 

برگزیده انـد، در سـینما نیـز نبایـد زنـان چـادری 

یـا  مقاومـت  سـینمای  بـه  محـدود  داسـتان 

سـینمای دینی و مذهبی باشـند. واکاوی و تأمل 

و گفتـمان فرهنگی و نقـد در تأثیر آنچـه به عنوان 

الگـو در سـینما و تلویزیـون ارائـه شـده اسـت 

می توانـد در ایـن حـوزه از اهمیـت ویـژه ای 

برخوردار باشد.

مادر مبارز انقلاب اسلامی
بانو�یی که اسوه مقاومت بیود و در خاطره ها ماند

   بانو مرضیه حدیدچی  معروف به دباغ در سال ۱۳۱۸ در خانواده ای 

مذهبی و فرهنگی در شـهر همدان متولد و رشـد کرد. او تحصیلات 

خود را در مکتب خانه آغاز کـرد و از معلومات پدرش کـه فردی فاضل 

و معلـم اخـلاق در محافـل مذهبـی بـود، در یادگیـری قـرآن و نهج البلاغـه بهـره 

فراوان برد. خانـم دباغ در حالی بـه تحصیل ادامه مـی داد و به فعالیت های سیاسـی مبادرت 

داشت که در کنار تحصیل، مادر هشت فرزند بود.

فعالیت هـا و حرکت های سیاسـی دباغ با ورود به تشـکیلاتی زیر نظر شـهید سـعیدی شـدت 

یافت. هم چنیـن در ایـن دوره، بـا دانشـجویان مبـارز دانشـگاه های  تهران، شـهید بهشـتی، 

صنعتی شریـف و علم و صنعـت همـکاری و تعامـل داشـت. او در سـال ۱۳۵۳ و پـس از دو بار 

بازداشـت بـه دسـت سـاواک، بـا کمـک گذرنامـه جعلـی از کشـور خـارج شـد. او و دخـترش، 

رضوانه میـرزا دباغ، در خاطراتشـان از زندان به شـکنجه های شـدید سـاواک اشـاره کرده اند: 

«شـکنجه ها بـا سـیلی و توهیـن، به تدریـج با شـلاق، باتـوم و فحاشـی جان فرسـا شروع شـد. 

چنـد بـار دسـت و پایـم را بـه صندلـی بسـتند و مهـار کردنـد. کلاهـی آهنی یا مسـی بـر سرم 

گذاشـتند. بعد، جریان الکتریسـیته بـا ولتاژهای متفـاوت به بدنـم وارد می کردنـد که موجب 

رعشـه و تکان هـای تند پیکـرم می شـد. شـلاق و باتـوم کار متـداول و هـرروز بود کـه گاهی به 

شـکل عادی و گاهـی حرفـه ای صـورت می گرفـت. در مواقـع حرفـه ای، آن قدر شـلاق بر کف 

پاهایـم می زدند کـه از هـوش می رفتم. بعـد، بـا پاشـیدن آب، هوشـیارم می کردنـد و مجبورم 

می کردند راه بروم کـه پاهایم ورم نکنـد. دردی که در اثر این کار بر وجودم مسـتولی می شـد، 

طاقت فرسـا و جـان کاه بـود.»

سـاواک که از زنـده مانـدن او ناامید شـده بـود، او را آزاد کـرد تا مرگـش طبیعی جلـوه کند اما 

دباغ پـس از جراحـی و درمان، به خارج از کشـور رفـت. این بانوی مبـارز در فرانسـه و انگلیس 

در اعتصاب غذایـی بـرای آزادی زندانیان سیاسـی ایرانـی شرکت کرد.

مرحـوم مرضیه دبـاغ پس از پیـروزی انقلاب اسـلامی به کشـور بازگشـت و در بسـیاری از امور 

شـامل فرماندهی سـپاه همدان (غرب کشـور) قـرار گرفت. 

او مفتخـر شـد یکی از سـه سـفیر حـضرت امـام(ره) بـرای ابـلاغ نامـه تاریخـی بـه گورباچف، 

اتحادیـه  رئیس جمهـور 

جماهیـر شـوروی، باشـد. 

مبـارزان  از  دبـاغ  بانـو 

پیـش گام انقـلاب اسـلامی 

۲۷ آبـان سـال ۹۵ پـس از 

گذرانـدن دوره  بیـماری، در 
بیمارستان خاتم الأنبیاء(ص)

دارفانـی را وداع گفـت.
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ملیحه جهانبخش
خبرنگار

چه تصویری از زنان چادری در سینما ارائه داده ایم؟

ملیحه نجفی

یک روز آزادی زن
  تدوین و نگارش: سمیه ذوقی


